
 

 

  ر آیات قرآنیب طبیق آنو ت صنعت التفات
  ١ید محمد جواد مرتضویس

  چکیده
ه ژرفـای معـارف بـ رای راهیـابیب ریم یکی از موضوعات مهمک لاغت قرآنو ب ادبی های زیبایی

 مـوردو  رسـاند مـیه ایـن هـدف ب ه ما راک یکی از موضوعاتیو  تاب ارزشمند استک عمیق این
 در پـی ایـن پـژوهشو وده است استفاده از صنعت التفـات در آیـات قرآنـی اسـتب لغاءب وجهت
ه ایـن کـ أثیریتـ یانب او ب رداردب ادبی قرآن پرده های ا از زیباییت ررسی فن التفات در قرآن استب

ار بـ مـا راو  نـدک س عظیمب تابک ا اینب ه انسب شویقت تر یشب صنعت در معانی آیات دارد ما را
 اصـطلاحیو  ند. در ایـن پـژوهش ابتـدا التفـات را از جهـت لغـویک ا اعجاز قرآن آشناب دیگر

بنـدی  دسته هک در پی آن هستیمو  پردازیم میلاغت این فن و ب ه فواید استفادهو ب کنیم ررسی میب
های التفات در  فصیل از زیباییت هو ب نیمک ر آیات قرآنی ذکرب طبیقت اب از صنعت التفات را همراه

  رداریم.ب قرآن پرده
  لاغت التفات، قرآنب التفات، :لیدیک واژگان

    

                                                           
  .١٣٩٨هار ب .طلبۀ پایه ششم مدرسه شهیدین. ١
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  مقدمه
 ایـدب ه همـیکـ مـوجی خروشـانو  اسـتکران  یب خن، دریاییس خدایو  خن خداستس قرآن

رای انسـان امـری غریـب اسـت. ب یراب شدن از این دریاس کران جست. یب از این دریای ای هرهب
 جسـت. ای هـرهب توان گر چه اندک از آن میسی ب فکر در ژرفای این دریای عمیقو ت دبرت پس از

 دبرهاسـتت در پی ایـنو لام خدای حکیم استک هره جستن ازب رایب نها دستگیرهت ررسی قرآنب
 یـابیم. مـیحـی دسـت و این معجزه ی حقایق مروارید گونهو  حقایق نبوتو  ه حقایق ایمانب هک
کـران إلهـی  یب وفیقت هک نشیند میسی ک ی ر شانهب هک عادتی استس وستان قرآن همایب فرج درت

  شامل او شود.
خـود ایـن علـم و  داراسـتشف زیبایی جمال دلربای قرآن را ک لاغت نقش مهمی درب علم

 ه فـن التفـاتو ب ردهب فره دستس از این ای ه گوشهب ه ما در این پژوهشک است ای خوان گسترده
سیار در آیات قرآنی دیـده ب پردازیم، زیرا این صنعت میاز زیبایی گسترده قرآن است  ای ه گوشهک

ررسی این صـنعت در ب هب نتوا نمیا گستردگی این موضوع و ب عداد این آیاتت ثرتک او ب شود می
ا حـد زیـادی آشـنایی خـوبی تـ شـود میعی س ه صورت مختصرب نابر اینب تاب پرداخت.ک یک

ه استفاده از صنعت التفات در آیات قرآن ک ند. از آن جاییک ه التفات، خواننده عزیز پیداب نسبت
از  هـایی ا قطرهبـ از التفـات بندی قسـیمت ا نـوعیب هک ر این استب لاشت خورد، میه چشم ب زیاد

  نیم.ک تر پر فروغ دیدگان خواننده عزیز را زیبایی قرآن،

  بررسی لغت التفات
عـد و ب ردهکـ لمه شـروعک از ریشه اینو  ردهک ه معاجم لغوی مراجعهب لمه التفاتک ررسیب برای

  دهیم. میررسی قرار ب مورد را لغت التفات
اللفـت: لـی الشـیء عـن  لفت«دهد:  میوضیح ت را )لفت( العین این گونه ریشه التفات یعنی

  )٣٢١، ص٨ق، ج١۴٠٩، الفراهیدي( »منه التفاتو لفت فلانا ای صرفه عنه,و جهته,
جهَـه عـن القـوم: و لَفَـتَ «مختلف از لفت گفتـه اسـت:  های ابب لسان العرب در معناهای

فَه, تُ و  التفِاتاً, الْتَفَتَ و  صرََ تَ و تَ  أَكثرُ منه. التَّلَفُّ فَ  الْتَفَتَ و  الشيء یإلِ لَفَّ جْهَه إلِيه; قال: هي و إلِيه: صرََ
ةالواحدة من . :اللَّفْتُ و .الالْتفِاتِ  المَرَّ ُّ ُّ هـو أَنو غير جهته; یلَفْتاً: لواه عل يَلْفِتُه لَفَتَهو  الليَّ  رْمِـيَ تَ  قيل: الليَّ
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جَـدْنا وَ  جل: أَ جِئْتَنا لتَِلْفِتَنـا عَـماَّ و  راء في قوله, عزلَفْتاً: صرَفه. الف عن الشيء يَلْفِتُه لَفَتَهو  جانبك. یه إلِب
فُ; يقال: ما لَفَتَك :عَلَيْهِ آباءَنا? اللَّفْتُ  ْ فَـك عنـه? الصرَّ يءِ عـن ـليَُّ الشـ :اللَّفْـتُ و  عن فلانٍ أَي ما صرََ

  .)٨۴ص، ٢ق، ج١۴١۴إبن منظور، ( .»جهتهِ
 ءِ يَلْفِتُـهیْ عن الشَّ  لَفَتَهو «حلیل شده است در لسان ثعلب: ت ای دیگر هم معنای التفات گونهو 

ا{التَّنْزِيلِ:  یفو  لَفْتًا: مَنَعَه,  »أی: لتمنعَنا. هـذا قـولُ ثَعْلَـبٍ  )٧٨ ،یونس( }جَدْناَ عَليَْهِ آباَءَناَوَ  كِحلَْفِتَنَا قَمَّ
  .)۴٩٢، ص٩ق، ج١۴٢١( یده.س إبن

ابقا هـم ذکـر س هک ه جا استفاده شده است همان طورس ریم هم درک در قرآن »التفت« البته
ا قَالوُا{ وره یونسس ٧٨ ی شد، یکی درآیه جِئْتنََا كِحلَْفِتَنَا قَمَّ

َ
فسـیر ت ه درکـ است }جَدْناَ عَليَْهِ آباَءَناَوَ  أ

 الفتـل مـثلان,و  اللّفـتو  رفنا,ـلتَِلْفِتَنـا: لتصـ«گویـد:  مـیوضـیح آن ت جوامع الجامع این گونه در
  .)٣٢٠، ص۴ق، ج١۴١٢، طبرسي( »الانفتالو  مطاوعهما: الالتفات

جِئْتنََا كِحلَْفِتَنَا قَالوُا{گوید  یعالت خدای«ه فارسی این گونه است: ب رجمه دقیق آنو ت
َ
 یآمـد }أ

 ییـا چیـز یصورتش از کسو  اش ا چهرهب یاست که کس یقتو ـ فلان الْتَفَتَ  ـ یر گردانب که ما را
 راغـب(وجه کند ت ه فرزندش یا غیر از اوب که از همسرش رو گرداند یزن ـ امرأةٌ لَفُوت ـ رو گرداند
  .)٢١٠، ص٣، ج١٣۶٩اصفهاني، 

 فرمایـد: مـیه ک وره هوداست، آن جاس ٨١ ی ه آن استعمال شده است آیهک دیگری ی ودر آیه
سْرِ  قَالوُا{

َ
ِ  ياَ لوُطُ إنَِّا رُسُلُ رَبِّكَ لنَْ يصَِلوُا إǾَِْكَ فَأ هْلكَِ ب

َ
ِ  أ تـَكَ وَ  قِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ب

َ
حَدٌ إلاَِّ امْرَأ

َ
لاَ يلَتَْفِتْ مِنْكُمْ أ

بْحُ  ليَْسَ الصُّ
َ
بْحُ أ صَانَهُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

َ
ِ  إنَِّهُ مُصِيبُهَا مَا أ یلتفت مرحوم طبرسی ایـن . در معنای }قَرِيبٍ ب

، طبرسـي( »لا يتخلّف منكم أحد, أو لا ينظر أحـد مـنكمو  أي وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ «گوید:  میگونه 
  .)٢٢٠، ص٣ق، ج١۴١٢

فرمایـد:  مـیه کـ حجر اسـت ی ورهس ۶۵ ی ه استعمال آن دیده شده است آیهک دیگری ی آیه
سْرِ { حالهم یطلع علو ت مبه سرعو ت ذودهمت أثرهم یكن علو  أَدْبارَهُمْ  اتَّبعِْ وَ «

َ
ِ  فَأ هْلكَِ ب

َ
ِ  أ  قِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ب

دْباَرَهُمْ وَ 
َ
حَدٌ وَ  اتَّبعِْ أ

َ
در معنای یلتفت این گونه آمـده اسـت: و }ؤْمَرُونَ تُ  امْضُوا حَيْثُ وَ  لاَ يلَتَْفِتْ مِنْكُمْ أ

ه ک .)٢١۴، ص٣ق، ج١۴١٨، بیضاوي(» العذابلا يتخلف امرؤ لغرض فيصيبه و  لا ينصرف أحدكمو «
لا  وَ  وقولـه:«) هم ذکر شـده اسـت: لایلتفت( ه قرآن گفته استک هک در التفسیر الکبیر علل این

 یثانيهـا: لـئلا يـرو أَحَدٌ الفائدة فيه أشياء: أحدها: لئلا يتخلف منكم أحد فينا له العذاب. مِنْكُمْ  يَلْتَفِتْ 
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قـول: امـض ت راءه كـماو رك الاهتمام لمـا خلـفو ت ثالثها: معناه الإسراعو  البلاء.م من به عظيم ما ينزل
 »سـببه ألبتـةب قي منـه متـاع في ذلـك الموضـع, فـلا يـرجعنب رابعها: لوو شيء. یعرج علت لاو  لشأنك

  .)٢١۴، ص٣ق، ج١۴١٨، بیضاوي(
ه معنای الصرف ب گوییمب التفات ی لمهک خواهیم معنای خوبی ازب بنابر آن چه گفته شد اگر

ر حسـب بـ عضی از معاجم معناهای دیگـریب ردیدک ه مشاهدهک همان طورو  عن الشیء است
  .اند ردهک استعمال ذکر

  التفات تعریف اصطلاحی
لام من أسلوب إلی أسلوب كهو نقل ال«گوید:  میو  دارد میرب از حقیقت آن این گونه پرده زرکشی
م، ١٩٨٣، الزرکشـي( »دوام الاسـلوب الواحـدبـ الضـجرو  لصـيانه لخـاطره مـن الملـو...  طريـهت آخر
  .)٣١۴ص ،٣ج

احسـن و  مانند اکـرم زیـدا«کند:  میرای حقیقت التفات ذکر ب را هایی رهان مثالب وصاحب
دام کـ هـر غیبـتو  خطـابو  کلـمو ت الیه ضمیر انت در اکرم غیر از ضمیر غایب در الیه است

استعمال شده اسـت  ها ه یکی از آنک عد از آنب ه دیگریب لام از هر یکک انتقالو  جایگاهی دارد
  .)٣١۴، ص٣م، ج١٩٨٣، الزرکشي( »را التفات گویند

ه التفـات کـ مشهور در نزد جمهور ایـن اسـت«پردازد:  میعریف آن ت هب وتفتازانی این گونه
از  غییر اسـلوبت عدو ب خطابهو  غیبتو  کلمت ه روش:س هب ردن از معنیک عبیرت رایب راهی است

  )٧٠ق، ص١۴١١، التفتازاني( »غییر اسلوب از هر یک از این طرق ثلاثهت کلم مثلات هب خطابه
کنـد  میمختلف انتقال را ذکر  های لکه گونهب تاب خودش از التفات نام نبرده استک ابوعبیده در

کند  میرا در ادامه ابوعبیده ذکر  هایی مثالو  ه غایبب ه حاضر، انتقال از حاضرب مثلا: انتقال از غایب
  نپذیرفتند. ه عنوان التفاتب لاغیونب کند را میه ابوعبیده ذکر ک هایی انتقال عضی ازاینب اما

  سیار مختصر از التفاتب تاریخچه
الرجـوع «رد: کـ عریفت این گونه آن راو  نیان نهادب ه نام التفات راک أصمعی اولین شخصی است

ه ابـن کـ ا اینت خنی نگفتندس التفات ی لاغیون دربارهب عد از اوو ب »الانصراف عنهعد ب الی الشیء
  رد:ک التفات را در دو جا محصورو  تاب خود آوردک معتز آن را در
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  ه هر یک از موارد مقابلش.ب کلم یا خطاب یا غایبت اولا: التفات از
  ه معنی دیگر.ب از معنی ثانیا: التفات

عریف التفات از نگاه علم ت ه یکیک دهد میعریف از التفات را ارایه ت دوپس از آن ابن اثیر و 
دام در کـ لاغـت هـرب یان است. پس از ابن اثیـر علمـایب دیگری التفات در علمو  معانی است

عـاریفی از ایـن علمـاء ت ابقاس هک همان طور اند عریفی ارایه دادهت رده اندوک فکرت صنعت التفات
تعریف او و عریفی را در التفات ارایه داده استت تاب مفتاح خودک کی درکاس هک ا اینت ذکر شد،

يسمی هـذا النقـل و  احد منها الی الاخرو لكالغيبة ثلاثتها ينقل و  الخطابو  ايةكالح«این گونه است: 
  )٢٩۶ق، ص١۴٢٠، السکاکي(» التفاتا عند علماء المعانی

ه بـ وجـه علمـات سیار مختصری ازب یرس مطالعهو ردیدک ه از التفات ملاحظهک عاریفیت بنابر
گـوییم ایـن ب عـاریف مختلـفت هب وجهت اب از التفات عریفی مختصرت خواهیمب این صنعت، اگر

ه مصادیق متعـددی از ک .»است ه اسلوب دیگرب لام از اسلوبیک التفات انتقال«گوییم:  میگونه 
  گوناگون یافت. های توان در مثال میاین انتقال را 

  بلاغت التفات
ردن شنونده یا ک اقسامش روی آورده شود، فعال ی ه التفات در همهب شود میاعث ب هک غرض عام
قتـی و و غییر اسلوب را دوست داشـتهت وجه این دو است. زیرا طبع انسانی اینت جلبو  خواننده
رای هر ب ستممکن او  خواند،ب شنود یاب لام راک ه اینک است تر ند راغبک غییرمیت لامک اسلوب

ه این اغراض محدود ک ه مقتضی این اسلوب استک غرضیو  اشدب ای یک از اقسام التفات فایده
  رشمرد.ب توان أغراضی را می لیمس ا ذوقب متناسبو  خاصی ندارند ی ضابطهو  نیستند
طبـع انسـان آن را و  ه التفات خلاف مقتضی ظاهر اسـتک اند این گونه پنداشته ها عضیو ب
 انـد ردهک والسـ لامکـ غییراسـلوبت ی لام رخ دهـدواز فایـدهکـ غییـر اسـلوبت هکـ پسـندد نمی
کنـد ایـن  مـیغییـر ت لامک ه اسلوب دیگرب وقتی از اسلوبی«دهد:  میزمخشری این گونه پاسخ و

 ایـنو  شـود مـیرای فهم عمیق جمله ب وجه اوت اعثو ب امع داردس رای نشاطب ریت یشب طراوت
، زمخشـري( »غییـری نکنـدو ت اشـدب ه اسلوب یکـیک ه نسبت اینب است تر یشب طراوتو  وجهت

  .)۶۴، ص١ق، ج١۴٠٧
 خاصی ی توان ضابطهب هک این گونه نیست«گوید:  میعلوی هم در طراز این گونه از التفات 
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 »شود میحسب جایگاهش آورده و  ردک توان ذکر میرد التفات را در مواضعی ک رای التفات ذکرب
  .)٣١۴، ص٣ج م،١٩٨٣، العلوي(

 غییـر اسـلوبت هکـ پسـندید نمیو  لاغتی نداردب گفت التفات میه ک سیک هب بنابراین در پاسخ
رده شـده ب ارک هب صنعت التفات ه در آنک هایی دام از مثالک ه هرب توان گفت اگر می لام رخ دهد،ک

تـوان  نمـیلـی و بـردب لام پـیکـ غییر اسلوبت ه فایدهو ب ندک تواند زیبایی آن را درک مینگرد ب است
ارد و ه زیبایی ایـن صـنعتب توان اشکالی نمیاصلا از این نظر و  ردک رای آن ذکرب خاصی ی ضابطه

سـیار و ب پذیرد میلام را ک غییر اسلوب درت عضی طبع انسان اینب ی نابرخلاف عقیدهب دانست. پس
  ود.ب رای طبع انسان خواهدب گواراو  شیرین

 چه شـعر راو را چه نثر ردکلام خودک رداشتب لاغت را از التفاتبو ه زیباییک قتیو وعرب هم
 لکـهب کاهـد نمینها از فصاحت آن ت نه آید میالتفات درکلام فصیح  هک زمانیو ردک ه التفات مزینب
  یاورد.ب لام روک مت اینس هب ا نشاطب هک دارد میر آن ب امع راو س افزاید می لامک ر فصاحتب

ریم در کـ تـوان ضـابطه منـد دانسـت امـا در قـرآن نمـیه گفته شـد التفـات را ک همان طور
 هـای ه زیباییو ب پرداخته ها نآعضی از ب هب ه ماک شود میالتفات دیده  اربردک مختلف های مکان

  گذاریم.ب ه نمایشب آن هارا بندی کنیم در دسته میسعی و پردازیم میآن 
جـود و ه د ذکـر شـدک شود غرض عام میالتفات دیده  ها ه در آنک این آیات ی نکته: در همه

  نیم.ک نار غرض عام اغراض خاص دیگر هم ذکرک کنیم در میعی س ماو  دارد

  کلمت هب التفات از غیبت
} ُ ياَحَ فَتُثيِرُ  واَبَّ رْسَلَ الرِّ

َ
ِي أ َّȆحْيَينَْـابَ  حَاباً فسَُقْنَاهُ إلَِى سَ  ا

َ
رْضَ بـِ تٍَ مَيِّـتٍ فأَ

َ ْ
 }عْـدَ مَوْتهَِـا كَـذَلكَِ النُّشُـورُ نَ  هِ الأ

» أرسـل«هما عـن لفـظ الغیبـة فـي ب معدولا» أحيينا«الفعل و  »قناهس«الفعل ب فیه جيء« )٩ ،فاطر(
 در این آیـه )۶٠١، ص٣ق، ج١۴٠٧، زمخشري( »هو التكلمو  أدل عليهو  الاختصاصما هو أدخل في  یإل«
شـاف ک زمخشـری درو  جود آمـده اسـتو هب التفاتا ب رای زنده شدن زمینب ازی خوبیس صویرت

ه کـ آن جـا کند میاشاره  ا استفاده از صنعت التفاتب ازیس صویرت ه همینب خود در ذیل همین آیه
  .)۶٠١، ص٣ق، ج١۴٠٧، زمخشري( »نشور الامواتو  مثَّل إحياء الاموات«گوید:  می

يـرون أن و «گویـد:  مـیغرض عـام اسـتخدام آن و  ودر اساس التفسیر ذیل همین آیه از التفات
أمـلأ و  طريـة لنشـاطه,ت أحسـنو  أسلوب أدخل في القبـول عنـد السـامع, یالكلام إذا انتقل من أسلوب إل
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 یالقرآن جاء علو  تضح للحذاق المهرة.و ت لطائف يراعيها القائلو  فوائدب تص مواقعهو تخ لاستلذاذ إصغائه,
و  أعظمهـا فوائـدو  أرقاهاو  أدقها ید فيه هذا النوع من طرق البيان علتج من ثمو  أساليب العرب في الخطاب

ه آن بـ هکـ ه ذکر شد غرض عـامیک نار غرض خاصیک . پس در)۴٨، ص١ق، ج١۴٢۴، حوي( »لطائف
ه در أسـاس التفسـیر ذیـل ک ردک رای همین التفات مورد استفاده در این آیه ذکرب توان میاشاره شد را 

  پردازد. میه فایده استفاده از صنعت التفات و ب کند میهمین آیه همین غرض عام را ذکر 
الالتفـات «: اند رداشـتهب رای التفات دراین آیه پردهب فاسیرنیز از غرض خاص دیگریت بعضی از
يـاحَ  العظمـة أَرْسَـلَ ب الـتكلم للإشـعار یمن الغيبة إلـ ، ٢ق، ج١۴٢١، صـابوني( »حاباً فَسُـقْناهُ سَـ فَتثُـِيرُ  الرِّ

  است. ه عظمت این أمرب وجهت . غرض خاص دیگر)۵٢٣ص
لـَمْ {فرماید:  میه ک کلم این آیه استت هب غییر اسلوب از غائبت رایب مثال دیگری

َ
َ تـَ أ نَّ ابَّ

َ
رَ أ

خْرجَْنَا
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَْلَ مِنَ السَّ

َ
ِ  أ لوَْاغُهَاهِ عَمَرَاتٍ مُخْتَلفًِا ب

َ
بَالِ جُدَدٌ وَ  أ ِ

ْ
ِ  مِنَ الج لوَْاغُهَـاوَ  يضٌ ن

َ
 غَرَانيِـبُ وَ  حُمْرٌ مُخْتَلفٌِ أ

في هـذه العبـارة ...  هِ ثَمَراتٍ مخُْتَلفِـاً أَلْوانهُـابِ  فَأَخْرَجْنا«شاهد مثال در این جاست:  )٢٧، فاطر( }ودٌ سُ 
في و  إتقان صنعه, في اختلاف ألـوان الثمـرات,عظمة ب ضمير المتكلّم العظيم, المشعرب التكلّم یالتفات إل

 »تراب الأرض حولهـابـ عد اختلاط المـاءب جذورها,و  زورهاب نباتاتها منو  أشجارهاو  إخراج الثمرات
ه فعـل ماضـی کـ )أنـزل( . در این آیه هم خداوند متعال پس از فعل)۴٨٠، ص٣، ج١٣۶١، میداني(

 غرض خاصـیو  اند ردهک متکلم است استفادهه ماضی است اما ک )أخرجنا( غائب است از فعل
زرگی این أمـر و ب ه عظمتب غییر اسلوبت ا اینب ه خداوند متعالک توان گفت این استب ه شایدک

ا بـ پس از مخلوط شدن آبو  ردک ند یعنی خداوند متعال آبی را از آسمان نازلک خواهد اشاره می
گیاهان مختلـف و  مختلف های غذیه میوهت ه اصلک ه از این آبیک زرگی استب خاک این چه أمر
  کند. میرشد و  آید میجذاب پدید و  متفاوت های رنگ اب إلهی های است أنواع نعمت

  ه خطابب التفات از غیبت
اكَ { توانیم این آیـه یعنـی میه خطاب ب لام از غیبتک غییر اسلوبت برای اكَ نسَْـتَعِينُ وَ  غَعْبُـدُ  إيِّـَ  }إيِّـَ

فإن قلـت: لم عـدل «دهند:  میوضیح ت شاف ذیل آیه این گونهک ه صاحبک زنیمب را مثال )۵، فاتحه(
عادة افتنـانهم  یذلك علو ...  الالتفات في علم البيان یلفظ الخطاب? قلت: هذا يسم یعن لفظ الغيبة إل
طرية لنشـاط ت أسلوب, كان ذلك أحسن یلأنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلو  صرفهم فيه,و ت في الكلام

 ممـا اخـتصو  فوائـد.ب تص مواقعهتخ قدو احد,و أسلوب یإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه علو لسامع,ا
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معلوم عظيم ب علق العلمت لك الصفات العظام,ت عليه یأجرو  الحمد,ب ه هذا الموضع: أنه لما ذكر الحقيقب
تلك الصفات, ب المعلوم المتميزالاستعانة في المهمات, فخوطب ذلك و  غاية الخضوعو  الثناءب الشأن حقيق

لا نستعينه, ليكون الخطاب أدل و  الاستعانة, لا نعبد غيركو  العبادةب فقيل: إياك يا من هذه صفاته نخص
 . پس از آن)٧٨، ص٢ق، ج١۴٠٧، زمخشری( »هب ق العبادة إلاتح أنّ العبادة له لذلك التميز الذي لا یعل
کنـد  مـییـان ب ا عظمـت از خـودش راو بـ زرگبـ وره حمد چنـد صـفتس ه خداوند متعال درک

 غییر اسـلوب از غائـبت اب جوییم میو استعانت ت ازو  کنیم میو را فقط عبادت ت له ماب فرماید می
 مخـتصو  رایش ذکر شـدب زرگب ه این صفاتک رای آن معبودی استب ه عبادتک ه خطاب اینب
ایـن اختصـاص و  خـورد مـیه چشـم بـ تـر یشب زرگ را داردب ه این صفاتک جودی استو ه آنب

  کند. میرای مخاطب جلوه نمایی ب تر یشب رای اوب عبودیت داشتن
فـاوتی ت ه مقصودشان همک اند ردهک لوین استفادهت التفات از ی لمهک ه جایب بعضی از علما

ق، ١۴٢٢، ثعلبـي( »التلوين یالخطاب عل یرجع من الخبر ال« الا:ب وضیح آیهت ندارد، مانند این جا در
  .)٨٢، ص٣ج

َـذَ  وَقَـالوُا{در این آیـه شـریفه اسـت:  نیمک توانیم ذکر میرای همین مورد ب هک مثال دیگری
َّ

اتخ
اوَ  الرَّحْمَنُ  ًȅَ،  ْا لقََد فسـیر ایـن آیـه ایـن گونـه ت البحـر المحـیط در )٨٩ـ  ٨٨، مـریم( }جِئْـتُمْ شَـيئًْا إدًِّ
 االلهّ یالجرأة علـب سجيل عليهمت الخطاب زيادة یخرج من الغيبة إل أو يكون التفاتا لَقَدْ جِئْتُمْ «گوید:  می

فسیری دیگر این ت درو  )٩٢، ص٣ق، ج١۴٢٠، أبوحیان( »عظيم ما قالوا ینبيه علو ت التعرض لسخطهو 
مشهدی،  قمي( »االله یالجرأة علب الالتفات للمبالغة في الذّمّ. أو التّسجيل عليهمو «ه: ک گونه آمده است

از ایـن و  کنـد مـیازی قرآن اشاره س صویرت ه اینب املاک شافک صاحبو  )۶٨، ص٧ش، ج١٣۶٨
، مغنیـة( »ذا الأسـلوب الرهيـببهـ بحانه قـولهم هنـاسـ ثـم ذكـر«دارد:  میر ب اسلوب این گونه پرده

رای ب هترب ا استفاده از صنعت التفات غضب خودش راب له خداوند متعالب )١۴٣، ص٣ق، ج١۴٢۴
 ه ایـنکـ ه چـه جرأتـی داریـدک فهماندب خواهد میا این صنعت شاید و ب دهد میمخاطب جلوه 

  دهید. میه انجام ک ار زشتی استک این خیلیو  گویید میفرزند دارد) را  خداوند(ه ک خنس

  کلمت هب التفات از خطاب
وبُـوا إǾَِْـهِ إنَِّ رȒَِّ تُ  رَبَّكُمْ عُـمَّ  واَسْتَغْفِرُوا{فرماید:  میه ک نیمک توانیم این آیه را ذکر میبرای این مورد هم 

وبـه امـر ت هبـ عـد از آنو ب کنـد میه استغفار امر ب در این آیه شعیب قومش را )٩٠، هود( }دُودٌ وَ  رحَِيمٌ 
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 گرانبهـایی نهفتـه های لام متـرادف نکتـهک عطف در ظاهر دوو  ثم ی سیلهو هب ه در عطفک کند می
ایـن و  ه متکلم استب غییر اسلوب از خطابت حث ماب ه آن نیست، اما محلب اشارهه مجال ک است
ریم کـ لاغـت قـرآنب ایـن همـانو  مودة الهـی اسـتو  ه خاطر عظیم شمردن این رحمتب التفات
رحمـت و  مـودت شـدت ی از جمله همین آیـه دربـاره هایی تاب فی ظلال القرآن مثالک در است.
و «گویـد:  مـیرحمـت إلهـی و  این نمـایش زیبـای مـودت ی درباره زیبایی نکاتو  آورد میإلهی 

لا فلتـة و  احـدةو ليسـت مـرةو  ذا الربـاط العجيـب الحبيـب..به ربهو  ين المؤمنب التصور الإسلامي يربط
ِينَ آمَنُوا إنَِّ { عنصر في هذا التصور أصيل:و  حقيقةو  عابرة.. إنما هو أصل َّȆالِحَاتِ وَ  ا جْعَلُ لهَُـمُ يَ سَ  عَمِلوُا الصَّ

اوُ  الرَّحْمنَُ  جِيـبُ دَعْـوَةَ سَ  وَإذَِا{ ،}الغَْفُورُ الوَْدُودُ  وَهُوَ {، }دُودٌ وَ  رȒَِّ رحَِيمٌ  إنَِّ { ،}دًّ
ُ
لكََ عِبَادِي قَنيِّ فإŚَِِّ قرَِيبٌ أ

َ
أ

اعِ إذَِا دَخَنِ  َّȅِينَ { ،}ا َّȆَوا  ِ شَدُّ حُبًّا بَِّ
َ
ُ تُحِ  إنِْ كُنْتُمْ  قلُْ { ،}آمَنُوا أ َ فَـاتَّبعُِويِى يُحبْـِبْكُمُ ابَّ غيرهـا و  ..}بُّـونَ ابَّ

صـور جـاف عنيـف, يصـور ت هذا كله, ليقولـوا: إن التصـور الإسـلامي یعجبا لقوم يمرون علو كثير...
الـذي  انقطـاع... لا كالتصـورو  جفـوةو  عقـاب,و  عـذابو  قسر,و  الإنسان علاقة قهرو  ين االلهّب العلاقة

ين بـ الناس, في هذا الازدواج! إن صناعة التصور الإسلامي في الفصلو  ين االلهّب يجعل المسيح ابن االلهّ, فيربط
 وجـهت ابـ .)٩١٨، ص٢ق، ج١۴٢۵، قطب( »الحبيب یفف ذلك الندتج حقيقة العبودية, لاو  حقيقة الألوهية

گـردد یعنـی  مـیروشـن  تـر یشب زیبـایی آنو  ه در این آیه استک جه صنعت التفاتو خنس ه اینب
 کنـد میاکید ت رحمت خودو  ر روی این صفت مودتب ا استفاده از صنعت التفاتب خداوند متعال

و  یانگر این ارتباط محبت آمیـزب در حقیقتو  گذارد می ه نمایشب به زیبایی آن را در نگاه مخاطبو
 سـیار زیـادیب این ارتباط ثمراتفهم و  یانب هک معبود خویش استو  ندهب ینب محبتو  پر از لطف

  نده دارد.ب ر قلبب

  ه غیبتب التفات از خطاب
مَّةً  إنَِّ {نیم: ک توانیم این آیه را ذکر میخش هم ب برای این

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
ناَ رَبُّكُمْ فَاقْبُـدُونِ *وَ  احِدَةً وَ  هَذِهِ أ

َ
 أ

مْرَهُمْ وَ 
َ
عُوا أ وضیح ت ه زمخشري این التفات را این گونهک )٩٣ـ  ٩٢، انبیاء( }ينَْهُمْ كُلٌّ إǾَِْنَا رَاجِعُونَ بَ  يَقَطَّ

علـيهم  یطريقة الالتفات, كأنه ينع یالغيبة عل یقطعتم, إلا أن الكلام حرف إلو ت الأصل:و «دهند:  می
عظيم ما ارتكب هـؤلاء في ديـن  یرون إلت يقول لهم: ألاو  يقبح عندهم فعلهم,و  آخرين یما أفسدوه إل

 يتقسمونه, فيطير لهذا نصـيبو  ينهم قطعا, كما يتوزع الجماعة الشيءب : جعلوا أمر دينهم فيمایالمعنو  االلهّ.
أنّ هـؤلاء الفـرق بـ وعـدهمت . ثمیأحزابا شتو  صيرورتهم فرقاو  ثيلا لاختلافهم فيه,تم لذاك نصيب,و 
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 نـابرب در ایـن آیـه )١٣۴، ص٣ق، ج١۴٠٧، زمخشـري( »مجازيهمو  المختلفة إليه يرجعون, فهو محاسبهم
ا بـ اخـتلاف در دیـن راو  فرقـهت قـبح فعـلو  سیار زیبا خداوند متعال زشـتیب وضیح زمخشريت

گذارد. ابوحیان هم دلیـل اسـتفاده از صـنعت التفـات را  میه نمایش ب استفاده از صنعت التفات
 یضمير الخطـاب علـ یقَطَّعُوا عائد علتَ  وَ  الضمير في«گوید:  میو  داند میهمان غرض خاص  دقیقا
 »لفظ الغيبة یلما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلو  قطعتم.و ت بيل الالتفات أيس
التفات  رای استخدام صنعتب توان میه ک در نتیجه غرض خاصی )۴۶۴، ص٧ق، ج١۴٢٠، أبوحیان(

  وده است.ب ها ار آنک زشتی عظیمو  نشان دادن این قباحت رد،ک ه ذکرک در این آیه

  ه خطابب کلمت التفات از
ِي فَطَرَيِى  وَمَا{رد: ک توان این آیه را ذکر میبرای این قسم هم  َّȆقْبُدُ ا

َ
 )٢٢، یس( }رجَْعُونَ تُ  إǾَِْهِ وَ  لِيَ لاَ أ

ثم أبرز الكلام في معـرض المناصـحة « دهد میوضیح ت شافک غرض را صاحبو  اما شاهد مثال ما
لأنه أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا و  يداريهم,و  مبه مناصحتهم ليتلطفهو يريد و  لنفسه

عبـدون الـذي ت مـا لكـم لاو  مكـان قولـه: فَطَرَنيِ  لا أَعْبُدُ الَّذِي ما ليَِ  وَ  ضع قولهو لقدو  ما يريد لروحه,
 »إليـه أرجـعو  : الـذي فطـرنيلـو لا أنـه قصـد ذلـك لقـالو  رْجَعُونَ تُ  إلَِيْهِ  وَ  قوله یإل یرت فطركم. ألا

مـا لـی لا اعبـد الـذی عبارت ( ها ا آنب ملاطفهو  رای نصیحتب )۵٠٩، ص۵ق، ج١۴٠٧، زمخشـري(
مرحـوم زمخشـري دلیـل ایـن و  ) شـده اسـتمكعبدون الـذی فطـرت ما لی لاجایگزین ( )فطرنی

) أعبد الـذی فطرنـیمالي لا ( را قرآن فرموده است اگر »رجعونت الیه« هک داند میجایگزینی را این 
ه در حقیقـت کـ دانـد مـیغرض این التفات را این و  فرمود میرا  »اليه ارجع« ایدب جایگزین نبود

فرماید چرا  میاشد ب ری داشتهت یشب أثیرت خنشس هک رای اینو ب پیامبر خدا از روی خیر خواهی
ه او همـان خـدا را پرسـتش کـ این در حالی استو  ه مرا آفریده استک سی راک آن پرستش نکنم

ا تـ کنـد میرا نصحیت  ها ه مخاطب را مورد خطاب قرار ندهد این گونه آنک رای اینب کند اما می
ر بـ این گونـه پـرده لام خود را افزایش دهد. زرکشی از غرض استخدام التفات در همین آیهک أثر
 »إليـه أرجـعو  التعـريض لكـان المناسـبلـو لا و « )٢٢ ،یـس( }رجَْعُونَ تُ  وَإǾَِْهِ {گوید:  میو  دارد می

ا بـ هکـ در این آیـه اسـت ای نایهک نایه است یعنیک عریض همانت )۴٢٢، ص٢ق، ج١۴١٠، زرکشي(
ه کـ گذارد. اما جالـب ایـن اسـت میر روی مخاطب ب أثیرش راو ت فهمیم مینایه را ک التفات این

 گویـد مـیه ک زبدة التفاسیر تب آمده است مانندک عضیب هدید هم درت مبالغه درو  وبیخت غرض
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ِي فَطَرَيِى  لاَ { عد از آیهب َّȆقْبُدُ ا
َ
غییـر ت )إليـه أرجـعنفرمـوده اسـت (و  )رجعونت إليهآمده است ( }أ

رای آن معبـودی بـ هکـ ه حـال شـمابـ ایو گویدو ب ندک هدیدت را ها ه آنک رای این استب اسلوب
ا ایـن صـنعت بـ رسـاندنو ت هدیدت مبالغه دراین و  گردید میاز ب وی اوس هب هک شریک گرفته اید

ه کـ اما نکته زیبا در این است )١٠، ص۴ق، ج١۴٢٣، کاشاني(است.  ه نمایش گذاشته شدهب التفات
 ای را گونـه هـا عـد آنو ب کنـد مـیخیر خواهی آن هارا ارشـاد و  اب نصیحتب ابتدا از پیامبر خدا

ایـن هنـر قـرآن و  نافذ در قلب مخاطب داردأثیری ت وبیخو ت ین نصیحتب جمعو  کند میوبیخ ت
 »پذیرندب توانند میه راحتی ب ا چاشنی نصحیت آن راب هک وبیخیت شوند اما میوبیخ ت ه آنک است

  .)۴۵١، ص٣ق، ج١۴٢۵الشربیني،  الخطیب(

  ه غیبتب کلمت التفات از
فُفْرَقُ كُلُّ  فيِهَا{یاوریم آیه روبه رو است: ب بندی قسیمت خش ازب رای اینب توانیم میه ک شاهد مثالی

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
مْرًا ،أ

َ
ـمِيعُ الْعَلـِيمُ  رحَْمَةً  ،مِنْ عِنْدِناَ إنَِّا كُنَّا مُرْسِليِنَ  أ علامـه  )۶ـ  ۴، دخـان( }مِنْ رَبِّكَ إنَِّهُ هُوَ السَّ

هُ هُـوَ  رحَْمَـةً {: یعـالت قولـه«گوید:  میفسیر المیزان خود ت طباطبایی ذیل این آیات در مِـنْ رَبِّـكَ إنِّـَ
مِيعُ الْعَليِمُ  الناس أو لاقتضاء رحمة ربـك  یأي إنزاله رحمة من ربك أو أنزلناه لأجل إفاضة الرحمة عل }السَّ
» رَبِّـكَ  مِـنْ «في قولـه: و  الثالـث.و  الثـاني یمفعول له علو  الأول یالمعن یحال عل» رَحمَْةً «إنزاله فقوله: 

و  النبي ص لأنه هو الذي أنزل عليه القـرآنب جهه إظهار العنايةو و الغيبة یالتكلم مع الغير إلالتفات من 
ه ب ه قرآنک گویند میزرگوار ب علامه )١٣٣، ص١٨ق، ج١٣٩٠، طباطبـائي( »الناس یهو المنذر المرسل إل

 ه غایب استب این عدول از ضمیر متکلمو  ردهب ارک هب ربک) را من(گوید ب ) رامنا(ه ک جای این
و  وده اسـتبـ ه نبـی خـودشبـ وجـه خـاص خداونـدو ت غرض التفات از نگاه علامه عنایـتو 
ه کـ ه او نازل شده اسـت، او اسـتب ه قرآنک ه: او یعنی رسول الله استک گویدب خواهد قرآن می

ه مظهـر رحمـت کـ در حقیقت از روی رحمت پروردگار اسـتو  رای مردم استب منذرو  رسول
رای عـدول ب دیگری های ه مثالک اما در جای دیگر در ضمن این شما فرستاده است.رای ب خود را

غرض  ها ه یکی از آنک کند میرای این التفات ذکر ب کند دو غرض هم میه غایب ذکر ب از متکلم
ا{گویـد:  مـیه ک آن این قول استو  است جدیدی خاص قْطَيْنَـاكَ الْكَـوْثرََ * فَصَـلِّ لرَِبِّـكَ  إنِّـَ

َ
و  :}أ

مْرًا{الأصل لنا. 
َ
ِ إǾَِْكُـمْ  إŚِِّ { الأصـل منـا.و  .}مِنْ عِنْدِناَ إنَِّا كُنَّا مُرْسِليَِن * رحَْمَـةً مِـنْ رَبِّـكَ  أ رَسُـولُ ابَّ

ِ  فَآمِنُوا{ قوله: یإل } ...جَمِيعًا ِ ب عدل عنه لنكتتين: إحداهما دفع التهمة عن و  ;یو ب الأصلو  .}رَسُوȄِِ وَ  ابَّ
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 یه مـن الصـفات المـذكورة فـبـ ما اتصفب استحقاقه الاتّباع ینبيههم علت یالأخرو  العصبية لها.ب نفسه
فاده از ا اسـتبـ هکـ غرض جدید این است آنو .)٣٧٧، ص١ق، ج١٣٩۵، یوطيس( »الخصائص المتلوّة

 متسـ از رسـولیو  متعصب نیسـت ه اوک کند می همتت دفع |صنعت التفات از رسول خدا
  ناقل پیام خداوند متعال است.و  استخداوند متعال 

رَْ وَ  لرَِبِّكَ  فصََلِّ { ه ذکر شد در آیه شریفهک مثال دیگر همان طور
ْ

ه جـای بـ هک است )٢، کوثر( }انح
خن سـ درباره غرض این التفات التنویر این گونهو  التحریرو  ) ذکر شده استكصل لرب) (صل لنا(

دون: فصلّ لنا, لمـا في لفـظ الـرب  الاسم الظاهر في قوله: فَصَلِّ لرَِبِّكَ  یالعدول عن الضمير إلو «راند:  می
، ٣٠ج ،ق١۴٢٠، عاشـور ابـن( »استحقاقه العبـادة لأجـل ربوبيتـه فضـلا عـن فـرط إنعامـه یمن الإيماء إل

 »لرَِبِّـكَ «قولـه: و «ه ایـن شـرح اسـت: ب هک اما غرضی دیگر در جوامع الجامع آمده است .)۵٠۴ص
، طبرسي( »نحره لغير االلهّو  أشباهه ممنّ كان عبادتهو  ائلو من ابن یالقول المؤذب عرّض لهت دين منب عريضت

انْحَـرْ قـال الإمـام: أي  وَ  لرَِبِّكَ  فَصَلِ «فسیر آمده است: ت مؤید این قول در اینو )۵۴٩، ص۴ق، ج١۴١٢
پـس جوامـع الجـامع غـرض از ایـن  .)۵۵۴ص ،٩ق، ج١۴١٨ ،قاسـمي( »حدهو فاجعل صلاتك لربك

فسـیر هـم ت ایـنو  کردنـد مـیرای غیر خدا عبادت ب هک داند میسانی ک هب نایهو ک عریضت التفات را
یان المعاني هم ذیل همین آیه ایـن ب درو  رده است.ک ه خداب ه عبادت را منحصرک ه این استب قایل

و  عطائـهب أعـزّكو  أغدق عليـك نعمـهو  الذي رباك »لرَِبِّكَ « فرغو ت اذكرو  ادعو  حبيبي«گوید:  میگونه 
 ایـن .)١٧٠، ص١ق، ج١٣٨٢ غـازي، آل(» صانك من مـنن الخلـق مـراغما لقومـكو  انتسابك اليهب شرفك

 ه خـاطر ربـوبیتش دارد، چـونب رای عبادتب ه همان غرض اول یعنی استحقاق اوب هم اشاره خنس
 ه ربکـ رای پرودگارت همـانب خوانب فرماید نماز میو  راغ ربوبیت خدا رفتهس هب در همان ابتدا هک
 ه دلیل ربوبیـت اسـتب یعنی هم ردک ا هم ذکرب توان میه هر دو غرض را ک آید میه نظر و ب وست.ت
ه عبـادت غیـر کـ اشدب هایی ه آنب عریضیت ات هم رب گفته شده استو ه او مستحق عبادت استک

  آورند. میه جا ب خدا را

  نتیجه
خـود  نایـابی را دردل هـای وانسته است گوهرت هک لامک ای از نوع الهی است معجزه ای قرآن معجزه

و  یـانب اسـت در اسـالیب ای کشـاند. معجـزهب مت خودس هب دل هر حقیقت یابی راو  دهدب جای
و  اختاری زیبـا درس معانی رادر ترین از حیث معنی عمیقو  طراوتو  اسالیبی در اوج زیبایی لام،ک
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سـیاری ب ه قـرآنکـ ه نمایش گذاشته است. شکی در آن نیستب مقابل چشم جهانیانیترین خود در 
از آن و  رده استک حیرانو  رگشتهس ادیبی راو  خنگوس هرو  رده استب ارک هب یانی زیباراب از اسالیب
 آن یعنی انتقال از حـالتی درو  گذارد فن التفات است میاثیر شگرفی ت ر روی مخاطبب هک اسالیب

 شود میلام مواجه ک غییر خاص درت ا اینب قتی مخاطبو هک ه طور ناگهانیو ب حالتی دیگر هب لامک
ه معانی رفیع قـرآن در ذهـن مخاطـب ک شود میاعث ب غییرو ت این انتقالو  گیرد میاثیر قرار ت حتت

اشد. التفـات ب لام نداشتهک آزردگی از یکنواختیو  احساس خستگیو اشدب ری داشتهت یشب رسوخ
 های نـدیب تـوان ایـن آیـات را در دسـته میه ک ه صورتیب خورد میه چشم ب یات زیادی از قرآندر آ

ردن کـ آن فعـالو جـود داردو ریمک رای التفات در همه آیات قرآنب مشخصی ارائه داد. غرض عامی
ررسـی ب هکـ دام از آیات راک ر غرض عام، هرب علاوهو وجه این دو استت جلبو  شنونده یا خواننده

 ه مفسـران گرانقـدرک خوریم میر ب ه غرض خاصی یا أغراض خاصی از التفات در هر آیهب کنیم می
 پـژوهشکنـد. در ایـن  مـیقرآن آشنا  های ا زیباییب انسان را ها آن ی مطالعهو  اند ردهک اشاره ها ه آنب

چندی از أغراض خاص اسـتخدام صـنعت التفـات اشـاره و  ه غرض عامب هک عی شده استس هم
  ردارد.ب ریم پردهک دلنشین قرآن های از زیباییو  شود
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اول)، لبنـان: دار  (چـاپ معترك الاقران فی اعجاز القـرآن بکر، ن ابیب یوطی، عبدالرحمنس .١۶
  .الفکر العربي

  .اول)، لبنان: دار الفکر چاپ( صفوة التفاسیرق)، ١۴٢١( ی، محمد علیصابون .١٧
لبنان: مؤسسـة  اول)، چاپ(فسیر القرآن ت المیزان فیق)، ١٣٩٠، محمدحسین (یطباطبای .١٨

  .الأعلمي للمطبوعات
 )یالطبرانـ( فسـیر القـرآن العظـیمت التفسیر الکبیـر:)،  م ٢٠٠٨ن احمد (ب لیمانس ،یطبران .١٩

  .اردن: دار الکتاب الثقافي اول)، چاپ(
قـم: حـوزه علمیـه  اول) چاپ( جوامع الجامع فسیرت ق)،١۴١٢( ن حسنب ، فضلیطبرس .٢٠

  .قم، مرکز مدیریت
  .اول) لبنان چاپ( الطراز المتضمن لأسرار البلاغه تابک ،)م.١٩٩۵(علوی  .٢١
  .قم: نشر هجرت دوم) چاپ( العین تابک ق)،١۴٠٩ن احمد (ب ، خلیلیفراهید .٢٢
  .الشروق دار ، لبنان:)٣۵ چاپ( ظلال القرآن یف ق)،١۴٢۵( یدس قطب، .٢٣
 چاپ( حر الغرائبو ب کنز الدقائق فسیرت )،ش١٣۶٨( ن محمدرضاب ، محمدیمشهد یقم .٢۴

  .انتشاراتو  ازمان چاپس .یارشاد اسلامو  زارت فرهنگو هران:ت ،اول)
اول)، ایران: مؤسسة المعارف  (چاپزبدة التفاسیر ق)، ١۴٢٣ن شکرالله (ب الله کاشانی، فتح .٢۵

  .الإسلامیة
  .دار الکتاب الإسلاميایران:  ،اول) (چاپ التفسیر الکاشف ق)،١۴٢۴( مغنیه، محمدجواد .٢۶
 ،اول) چـاپ( دقائق التدبرو  معارج التفکر ش)،١٣۶١( ، عبدالرحمن حسن حبنکهیمیدان .٢٧

  .دار القلم دمشق:




